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  نام

  نام خانوادگی

  مدرسه

  کليسا

  شهر



  

 

همه خودشون رو آماده کرده  وروزی روزگاری در يکی از شهرها عروسی بود 
 بودند تا حسابی تو عروسی خوش بگذرونن

در بين دخترها پنج دختر زبل و باهوش و 
 داشت.و سر به هوا وجود  نادان پنج دختر



  

 

وضع به  فقط اونايی که سر به هوا بودن
 لباس خودشون رسيدنظاهر و 

دخترای زبل قصه ما هم به خودشون ميرسيدن 
هم روغن برای چراغ هاشون اما در عين حال 

 اضافه با خودشون برداشته بودن 



  

 

  از اونجايی که داماد دير کرده بود 
 د ربخوابشون  همه دخترا

 يه صدايی آمدبود که نيمه های شب 

 ، بلندشيدشيدبلند
 !داماد داره مياد



  

 

دخترای اما چراغهاشونو روشن کردند  و کردندآماده خودشونو فوری بلند شدن و ها دختر
 متوجه شدند که روغنشون تموم شده! نادان

  هی دخترا،
  به ما

  يک کمی
  ديد؟روغن مي

   !نه
به واسه اينکه 

اندازه هممون 
روغن نداريم. 
برين شهر و 
 روغن بخريد!



  

 

رفتند به شهر خريد روغن  برایدخترهای 
اونجا بودند  کهئيدخترا رسيدداماد و وقتی 

  شدند داخلعروسی جشن به به همراهش 

بسته شد.... هاو در  



  

 

ديدن برگشتن  ديگهدخترای وقتی اون 
  درها بسته بود ...

درو باز لطفا 
  ما هستيم کنيد

! جشن دير رسيدين
شروع شده و درها 

   بسته هستند!



  

 

از  ٢۵فصل انجيل متی 
  ١٣تا  ١آيات 

 رو بخوانيد

که بود خواهد باکره ده همچون آسمان پادشاهی روز، آن در  
.رفتند بيرون داماد استقبال به برداشته، را خود چراغهای          

 هایباکره. بودند نادان ديگر تن پنج و دانا آنان از تن پنج      
 ولی. نبردند خود با روغن امّا برداشتند، را خود چراغهای نادان

 چون. بردند نيز روغن از پر ظرفهای خود چراغهای با دانايان،
 خواب به شده، سنگين همه چشمان کشيد، درازا به داماد آمدن
: گفتمی که رسيد گوش به بلندی صدای شب، هاینيمه در. رفتند

 شدند بيدار هاباکره همۀ آنگاه“ !برويد او پيشواز به! آيدمی داماد”
 قدری”: گفتند دانايان به نادانان. کردند آماده را خود چراغهای و
 خاموشی به رو ما چراغهای چون بدهيد، ما به خود روغن از

 برای روغن زيرا داد، نخواهيم”: دادند پاسخ دانايان امّا“ .است
 خود برای فروشندگان از و برويد. بود نخواهد کافی ما همۀ

 داماد بودند، رفته روغن خريد برای آنان که هنگامی امّا“ .بخريد
 عروسی ضيافت به او با بودند، آماده که هايیباکره و رسيد سر

 و رسيدند نيز ديگر هایباکره آن، از پس. شد بسته در و درآمدند
: گفت آنها به او امّا“ !بگشا ما بر در ما، سرور ما، سرور”: گفتند

 باشيد، بيدار پس“ .شناسمنمی را شما من گويم،می شما به آمين،”
”.نداريد خبر ساعت و روز آن از چون  

 





 

 

  خداوندم عيسی 

  ، اجازه ده تا نور ايمان ما بدرخشد

  کنيم با ديگران در محبت و صلح زندگی که ما  اينگونه

  .و از خودخواهی ها و تنبلی هايمان بدور باشيم

 آمين
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